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                معنا در داستان و فیلم

 08 آبان ۴۲یکشنبه  - «ارتباط داستان با فیلم»سخنرانی تحت عنوان 

 31/38/3108 هایی:بازنویسی ن    محمدرضا یکرنگ صفاکار

ر حال داستانی که به هتوان اشاره نمود. از جمله اینکه هر فیلم ابتدا به صورت متنی میی ارتباط داستان با فیلم به نکات بسیاری درباره     

ی از روند ی مهمهاشود و در آن فضاهای داخلی یا بیرونی رویدادها توصیف شده و بخششود؛ داستانی که فیلمنامه نامیده میدارد نوشته می

یش پ دشون هوشمندانه و هدفمند نوشته اییی که باید با دقت و ظرافت و به گونههاداستان و روابط اشخاص آن با هم به کمک دیالوگ

گیرد؛ چرا که توصیف فضا در داستان صرفاً به یاری کلمات ی داستان با فیلم از همین نقاط تشابه شکل میهارود. اما مهمترین تفاوتمی

ال ثعناصر صورت و تصویری آن است. بدین گونه اگر در داستان بتوان به عنوان م ،پذیرد؛ در حالی که ابزار چنین توصیفی در فیلمصورت می

بت آورد، صحپیچد و خاطراتی دور و شیرین را فرایاد قهرمان داستان میاس و نسترن که در فضای خانه مییهای ی دلپذیر گلاز رایحه -

و فضای خانه و اصواتی از باغ پر گل آن و ترفندهای صوتی و تصویری خاصی که در زبان سینما  هاتوان از تصاویری از گلکرد، در فیلم می

ار ست و بدیهی است که نتیجه و تأثیر این دو با هم بسیجبرای توصیف و نمایش چنین رویدادی بهره  ،به معنای بازگشت به گذشته است

ن شوند؛ در حالیکه فیلم برای ایبه یاری کلمات وصف و بیان می هاشخصیت ی فیزیکی و روحیهامتفاوت خواهد بود. در داستان ویژگی

 ،ی آنهاو محدود به عناصری دیداری و شنیداری است که با تأثیر از برداشت خاص کارگردان از داستان فیلم و شخصیت مطعوفمنظور، 

 هااز این ویژگی -در هر حال نسبی- برای جدا شدنِ دشعدای ظاهری و باطنی او و استهاژگی، ویی نقشو ارایه رکتوانایی بازیگر جهت د

را بیان  های درونی اشخاص داستان آنها(گوییتک)یی که مونولوگ هااحساسات و اندیشه گیرد. فیلم از نمایش تمامیشکل می لزومدر حد 

. چه بسا دهد، با کلمات بیان ناشدنی استانتقال می چنان که بسیاری از آنچه که فیلم به یاری صوت و تصویر به ماکنند ناتوان است؛ هممی

اصر آید و یا فیلمی که چنان متکی به عنی درونی یا جریان سیال ذهن نگاشته شده و به فیلم در نمیهاداستانی که بر اساس تک گویی

ی ه دربارهی دیگری کبوده باشد. نکتهاز دو یا سه سطر بیشتر  اشرسد فیلمنامهبه نظر نمی کهدیداری و شنیداری و غیر نوشتاری است 

توان گفت این است که همان قدر که سینما وامدار ادبیات است، ادبیات میارتباط داستان و فیلم و به عبارتی گسترده تر ادبیات و سینما 

به  ا پرداختنیالی زمانی و مکانی رویدادها ی سینما از جمله در ترتیب و تووشد از امکانات گستردهکمیی بسیار هامعاصر نیز به گواهی نمونه

 -ات متقابلبه رغم این تأثیر-توانیم به استقلال ادبیات و سینما ترین رویاها و تخیلات آدمی الهام گرفته و بهره جوید. در ضمن میشگفت

نمایی ارزشمند اند و یا آثار سیرخشان پدید آمدهیی بسیار از آثار سینمایی بی ارزش یا متوسط که بر اساس آثار ادبی دهااشاره کنیم و به نمونه

ی هاتوانیم روایتمیاند، توجه کنیم. همچنین شده ساختهارزش که بر اساس آثار ادبی بی -کبه طور مثال سرگیجه اثر آلفرد هیچکا -

تفاوت ی مهابه عنوان نمونه به برداشتقرار دهیم و  مد نظراز یک اثر ادبی شاخص و درخشان را  -زشمندردر عین حال ا-سینمایی متفاوت و 

طوف به برداشت مع ایی ویلیام شکسپیر توجه کنیم که در یکی هملت به گونهلارنس اولیویر و گریگوری کوزینتسف از هملت اثر جاودانه

ر این باره د و موجب تردیدلانش قات پدر ازمانع اقدام به انتقام خون اش دیپیی خوشگذرانی است که احساس گناه اوشاهزاده ،زیگموند فروید

تر راتر و فعالف ایدر مرتبه اشی درونیهاهملت چونان اندیشمندی شوریده حال که اندیشه ،هتبنا به نظر ولفگانگ گو ،یگرید و در ؛باشدمی

عنوان  ویکتور هوگو توجه کنیم و به ی متفاوت سینمایی از بینوایان اثرهااز نیروی اراده و عملش قرار دارد، تصویر شده است؛ و یا به نسخه

ی تقابل قانون و آزادی به صورت بیل اگوست را مثال بزنیم که در آن بیش از هر چیز به تم یا مایه( 3۹۹0ی اخیر )نمونه بینوایان ساخته

ز دنبال بت به عشق او به ماریوس نیحد روابط ژان با کوزت و واکنش او نس تقابل بین بازرس ژاور و ژان والژان توجه شده و حتی این تقابل تا

ه که بیش از قانون با آزادی همسوی-ی ژاور و توفیق ژان در احترام گذاشتن به عشق شده است و از این روست که فیلم با مرگ خود خواسته

 یابد.و رساندن دو دلداده به هم پایان می -است

ن به طلبد. اما من مایلم به جای پرداختداستان با فیلم که بحث مفصلی را می -نقاط تشابه و تفاوت-این نکات مواردی است از ارتباط      

ستند، ی هنری هی حوزههاهکنم برای مخاطبانم که گویا اکثراً از اعضای انجمن شعر و قصاین بحث به موضوع دیگری بپردازم که فکر می

ی ی هنر و اندیشهی ویژههاشماره یکی از کنیم که دری توجه می«شعر»نظر، ابتدا به بخشی از مورد مفیدتر باشد . برای طرح موضوع 
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 اشابتدا و بخشی از میانه !است «عین آقای»خورد. عنوان شعر به چشم می ،منتشر شده 08وا که در تابستان ی اغلب خوب و وزین گیلهمجله

 :خوانیمرا می

 تر اگر بودمکمی دیوانه»

 و دایما آنجا بودم / و بودم اگر زیر سقف سیاهی

 در بخش دو چراغی روشن بود.)

 کنار دیوار پریشان حالی

 تمام عیار ایکه عین دیوانه

 دخترک آمده بود بالای سرم)

 دیوار ؟-

 ..قضیه از چه قرار است.

 خرممیواست یه ماشین کوکی )-...

 هت از به شرطی که سبیلاتو

 موها تو مرتب کنی / بتهون! و

 من ضبط صوت را / تو گاز بده)... 

 کنسرتی عظیم!

 ...و سر ساعت آقای بتهون 

 

ی از یابید که به این اندازه عجیب و غریب نباشد و تازه یکری میعاست بگردید کمتر ش ی شعرمتأسفانه کُل این نشریه را که گویا ویژه     

کاتالوگ یک دستگاه آب میوه گیری را بخوانند، اما حاضر معترض شده که چرا مردم حاضرند بیست صفحه از ای در مقالهاین شاعران ارجمند 

ی فهم یک شعر را بخوانند؟! به راستی چگونه است که این گونه شعرهای عاری از معنا و حتی ظرافت بیانی و نیز نیستند چهار صفحه درباره

ی که از یهاهستند و یا داستان فمعطو «ی مدرنهامفر»به افراط به  ،یی که بیش از هر معنا و احساس و حسیهایا نقاشی ،گویانهپریشان

 ،و تداخل زمان و مکان رویدادها و تغییر راوی داستان و جایگاه و نقطه نظرش «جریان سیال ذهن»ی و استفاده از شیوه «مدرن بودن»فرط 

 ی مسلطرتردید به عنوان جریان هنچنین بی ،ندامانند که قطعاتشان با هم جور نیستند یا برخی از قطعات انگار مفقود شدهیی میهابه پازل

 شوند؟پذیرفته می -هابه ویژه در شهر و استان-

ناپذیر أملتمدن جهانی و تغییرات سریع و ت تکنولوژیکو  یآلود رشد صنعتابترسد که از اواخر قرن نوزدهم تاکنون، روند شچنین به نظرمی     

یی هادو جنگ جهانی و تسلط رژیم وقوع در پی با تجربیات دهشتبار و درد آلود ناک و تحولات پیاین روند شتاب ، به ویژه کهجوامع مدرن

ه و هنر اندیش یبر عرصه زدگریری خهاگسترش و تسلط گرایش ،همراه شده -و به ظاهر عقلانی-ی ایدئولوژیک هاخودکامه بر مبنای نظام

 ،گرادرون ،هممب ،آثار هنری پیچیده ،ناگزیر مبدل ساخته است. در راستای این گسترش -انفعالی ،هر چند در عمق - یانسان مدرن را به واکنش

 -ستشناسی گفته ای زیباییهای نظریههدربار «هنر چیست؟»چنان که توانستوی در کتاب -انتزاعی و غریبی پدید آمدند و مطابق آن 

 ی هنری و ادبی نوینی تبیین یافتند.هانظریه
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که هر قدر  آثاری .شناسی در آثار هنری استبرای بازشناسی تقواعد زبان یشناسی کوشش، زیباییهااز پرنفوذترین این نظریهبنا به یکی      

و  هاانهچنان که با بررسی افس .کنندی آدمی تبعیت میشناختی فوق ارادهاز قواعد زبان نهایتاهم از خلاقیت و نبوغ هنرمند برخوردار باشند، 

ابع قواعد تواند تعمیم و تکنند. الگویی که میشود که همگی آنها از یک یا چند الگوی ساختاری مشخص پیروی میمعلوم مین هحکایات ک

ه تر از معانی به هر حال مکرری است کیستر و اساساختار اثر هنری و فرم آن بسی مهم ،شناختی در داستان سرایی باشد. بدین گونهزبان

 هاو نه آن چه این واژه-یش هاواژهخود  ر خود شعر و هدف آن به جزجبیان نیست و معنای شعر به ز شعر چیزی به ج ،و نیز ؛کندبیان می

کند که از یمشناختی و در نتیجه بر اهمیت فرم و ساختار اثر هنری تاکید نیست. این نظریه تا حدی بر اهمیت الگوهای زبان -کنندبیان می

ک اثر در ی ،روندکه این الگوها برای بیان آن به کار می ایشناختی و معانیار و معنای اثر هنری و الگوهای زبانبرد که فرم و ساختیاد می

 توان نادیده گرفت.یک را نمی اند و از این رو ارزش هیچناگسستنی به هم پیوسته ایشاخص و هوشمندانه به گونه

 شناسی، گفته شده که چون در زبان ابهامی و عدم قطعیتی نسبت بهشناسی و زبانباییی مبتنی بر همسانی زیهادر راستای این نظریه     

 ،گویم درخت، مخاطب ما آن را به همان گونه که در ذهن ما معنی داردمیبه طور مثال وقتی -کند، وجود دارد واقعیتی که بر آن دلالت می

امل اگر چنین واقعیتی اصلا ک -م کاملاً منطبق با واقعیت عینی و کامل درخت یاید و از سوی دیگر نه درخت من و نه درخت مخاطباندر نمی

ار حاصل است و بهتر است صرفاً به فرم و ساختی جست و جویی بیرهن ثرپس جست و جوی معنا در ا -نیست -بوده و عینیت داشته باشند

 به یاری)سبی بودن مفاهیم ادراک شده و به ویژه بیان شده ت کوشش درست خود برای تأکید بر نجه در ،بیانی آن توجه کنیم. این نظریه

ان، درون و پیرامونم یو حقایق هست های ما برای ادراک و بیان واقعیتهاوششکگیرد که به هر حال تمامی ( این حقیقت را نادیده میزبان

 -مطلق همواره دست نیافتنی-مان به سوی مطلق از این رو ارزشمند است که ما را از وجود نسبی -همچون علم- رکوشتی نسبی است و هن

 دهد.پایان اما پیش رونده سوق میدر حرکتی بی ،گانگییمان به سوی و از موقعیت بیگانگی

ندارد و چون فرآیند آفرینش هنری در ذهن و روح مخاطبانش  ایورزند که اثر هنری معانی یکهی دیگری بر این حقیقت تأکید میهانظریه     

داشته  از معانی اثر وجود متفاوت تواند تفاسیر و تعابیریی گوناگون میهاو مکان هاتواند ادامه یابد، پس به تعداد مخاطبان در زمانمی نیز

ویای آن ی دموکراتیک و پهو نیز بر سوی ،در تمامی مراحل آفرنیش و انتقالش ری هنو خلاقانه هگرانی آفرینشباشد. این نظریه بر سویه

دار از مثلاً مخاطبی بیگانه شده با زیبایی و خرد، یا نابرخور-اید بدین معنا باشد که هر تعبیری از هر مخاطبی بورزد. اما این تأکید نکید میتأ

 یرتواند حتماً تعبمی -ی اوستی احساس و اندیشهکه بیش از هر چیز به معنای زنگارزدایی آیینه آموزش هنری لازم برای درک اثر هنری

الیایی قرون دان ایتاثر موسیقی -چهار فصل لن کنسرتوهاییاز مجموعه و-ستان زمی لارگو از کنسرتوی درستی باشد. به عنوان مثال قطعه

وت و و رخ های خانههاتوصیفی موسیقایی از شر شر باران از بلندی بام ،دهیم. این قطعهمی آنتونیو ویوالدی را مد نظر قرار ،هفده و هجده

و  هاشمار این موسیقی زیبا در زماندلپذیر ناشی از گرمای مطبوع اجاق خانه است. مسلم است که هر یک از مخاطبان گسترده و بی آرامش

ی ریزش باران را با تجارب حسی و احساسی خاصی که در ی مختلف، در صورت ارتباط برقرار کردن با آن تصاویری از این منظرههامکان

ی آفریند؛ اما آیا اگر کسدر ذهن خود باز می ایم ویژهتجسرا با برداشت و  اند، در هم آمیخته و بدین گونه آنباره در خاطراتش ثبت شدهاین 

ده رایه داقرار کرده و تأویل مناسبی از آن ا ی نبرد یا حرکت قطار تعبیر نماید، ارتباط فعال و درستی با اثر براین قطعه را توصیفی از صحنه

-ی معنایی هر اثر هنری خلق شده توسط انسان ی معنایی گسترده اما به هر حال محدودی دارد. دامنهاست؟ هر اثر هنری ارزشمندی دامنه

شمارش در گذشته و و نه اینکه به تعداد مخاطبان بی ؛تسا اما به هر حال محدود ،هر چند گسترده -موجودیتی نسبی دارد هر حالکه به 

یزاند به انگ، محسوسات و الهاماتی که اثر هنری در روح و جان مخاطبانش بر میهااندیشه ،نهایت باشد. گوناگونی احساساته بیحال و آیند

ها دلالت بر آن اشنهانی که اثر به یاری ابزار بیانی و مؤلف اثر و معانی آشکار نیت با هم و با هایگی و ناهماهنگی تضاد آنومعنای ناهمس

 -شانفردیت به رغم -های انسانقلب و اندیشه بین -تراقفو نه ا-پیوند و نزدیکی  ایجاد یرکند نیست؛ و از این روی کار شگفت اثر هنمی

کی ر، محسوسات و الهامات گوناگون و در عین حال مشتهااندیشه ،حول تجسمی خلاق از زیبایی و حقیقت است. تجسمی خلاق که احساسات

ه راستی سازد. بو نیز با جهان هستی و آفریدگارش یگانه می ،همنوعانشان و هنرمند خالق اثر ،را در ذهن مخاطبان بر انگیخته و آنها را با خود

فی از لتواند مخاطبانی از دیروز تا امروز و تا آینده را در نقاط مختی لارگوی ویوالدی میقطعه -به عنوان نمونه-انگیز است که چه شوق

ی هر مخاطب ی به بسیاری که چنین تجسمی در ذهن ویژههابه رغم تفاوت ،بخش بارانی بارش حیاتجهان، حول تجسمی از منظره

 یابد، متحد و یگانه سازد! می
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 ایدین گونه گوچرا که ب ؛باشدی هنر مدرن بهره گیری هنرمند از عناصر حذف و غیاب در اثرش میهااز شاخصه شودگفته می همچنین     

خود بر انگیخته خواهد شد. به همان گونه که برای استفاده  ییابی به تعبیر و تأویل ویژهی و دسترذهن مخاطب به دریافتن معنای اثر هن

س شوند. به عنوان مثال، در ابتدای فیلم طعم گیلامیاز روش برتولت برشت موسوم به بیگانه سازی یا فاصله گذاری چنین مزیتی قابل 

ا که باجه را بینیم و آنجی تلفن را نمیشنویم، باجهزند، می، آنجا که صدای مردی را که با تلفن عمومی حرف میی عباسی کیارستمیساخته

شود ماده میآ اشی خود کشیعی برای اجرای نقشهو با در پایان فیلم، درست هنگامی که بدی ؛بینیم مرد در آن حضور ندارداز دید بدیعی می

ونه استفاده ی این گی پایان دادن به کارشان هستند. دربارهبینیم که انگار آمادهرود و بعد کارگردان و عواملش را میفیلم در تاریکی فرو می

ونه اند که بدین گی خود کارگردان چنین گفتهبسیاری از منتقدین و حت -و همچنین حذف آغاز و پایان-از حذف و غیاب و فاصله گذاری 

گیرد و نیز با ممانعت از درگیر شدن احساسات متفاوت شکل می ایی حذف شده در ذهن هر مخاطب به گونههابخش -یا بازسازی-آفرینش 

ه خواهد شد. اما به ق آنان برانگیختتفکر خلا -بینید صرفاً یک فیلم استبا تأکید بر اینکه مثلاً این که شما می-مخاطبان با فیلم  و عواطف

ه عنوان نمونه حذف تصویر باجه تلفن به هنگام حضور صدای ب-راستی هرگونه حذف و غیاب بخشی از عناصر صوتی و تصویری فیلم 

گذاری اصلهونه ففیلم در ذهن مخاطب خواهد شد؟ آیا به راستی هر گ یهموجب تداوم آفرینش خلاق و متفکران -ی تلفنی و یا بالعکسمکالمه

د تماشاگر احساسش را کنار خواه -ی آنی کارگردان و عوامل فیلم و پشت صفحهمثلاً با حضور یکباره-سازی مخاطب با فیلم و بیگانه

 -فرینیآو یا حتی فرآیند درک و باز-گری آن گذاشت و به تفکر خواهد پرداخت؟ اگر هم اینطور باشد، آیا فرآیند درک اثر هنری و باز آفرینش

د حاصل عقل و احساس رخ به درستی گفت که -سال پیش ۴۰88-پیش  هازندگی فرایند صرفاً عقلانی است؟ در حالی که ارسطو سال

ی خلاق تفاوت بین استفاده ،گیری خلاق و اندیشمندانه از حذف و غیاب در آثار شاخص هنریاین، نگاهی به بهره توامان آدمی است. به جز

 یک محکوم به مرگ»به عنوان مثال، روبر برسون در فیلم  .کندمیی نقد مدرن را روشن هادستاوردهای هنر معاصر و دریافت و انفعالی از

سیاری از پردازد، بآمیز یک عضو جنبش مقاومت فرانسه برای رهایی از زندان مخوف و مرگ بار گشتاپو میکه به تلاش موفقیت «گریزدمی

ی که به نشانه در حال گذر صدای قطاری :زندان را حذف کرده تا دو عنصر شاخص را مورد تأکید قرار دهد فضایعناصر دیداری و شنیداری 

 ایتکه کوشد از ابزاری ساده همچون قاشق وبه مرگ که می محکومی جوانی هاو دست ؛رسدیی از بیرون زندان به گوش میهامیل به ر

 را بسازد. اشرهایی رایلازم ب سیم و پتو و ملحفه، وسایل چوب یا

در جهان مدرن برای هیچ »ی ژاک ربوت حذف آغاز و پایان داستان نیز از عناصر شاخص هنر مدرن قلمداد شده است؛ چرا که به گفته     

ی جهان معاصر اهاین درست است که واقعیت «.هایمان را به پایان برسانیمتوانیم داستانداستانی پایان قطعی در کار نیست و ما دیگر نمی

ی و اجتماعی و ی زندگی فردهارسند که انگار داستانبینی به نظر مینومیدکننده و غیر قابل پیش ،آشفته ،اقضتنپیچیده، پر  ،ان مبهمچن

 ی هنر سوق دادناما آیا رسالت دیرینه ؛ی غلیظ و ادراک زدای قرار داردمهِاز  ایو آغازشان نیز در هاله ،اندمان ناتمام و پایان نیافتنیجهانی

ی آغاز به سوی آرامش و یگانگی نیست؟ آیا ارزش هنر از جمله بدین خاطر نیست که با فرایاد آوردن نقطه هاو بیگانگی اهما از این آشفتگی

انگیزاند؟ پایانی که خود آغاز و ر میکنیم بی زندگی ما و سرنوشت جهانی که در آن زندگی میهاما را به رقم زدن پایان داستان ،و ازلی

 -فسکیآثار آندری تارکو- «ایثار»و  «استاکر»، «سولاریس»یی چون های فیلمها-مقدمه و موخره-دیگر است؟ نگاهی به آغاز و پایان  پویشی

ت نهفته در حقیق هجانبه و خلاق بیی شاخص و زیبا از توجه همه هانمونه -ویلکوئ اثر پائولو- «گیرد بمیردورونیکا تصمیم می»مان رو یا 

در برانگیختن ما به بازخوانی خاطرات ازلی و آغازین و تعیین  ردهد؛ توجهی که معطوف به رسالت هنسخن ژاک ریوت را فرارویمان قرار می

ات واقعی و تناقض هاپیچیدگیتوجه به تواند چنان بینمی هاپایان داستان غافل نیست کهو در عین حال  ستی زندگی ماهاپایان داستان

استانی د ن به داستان به نحوی که آغازی بردثمر به نظر آید و نیز راه را بر مشارکت ما در پایان بخشیلوحانه و بیجهان معاصر باشد که ساده

یی هامند از واقعیتی هنرمسئولانهانفعالی و غیر  پذیرفتن نین توجهی متفاوت با تأثیرچبربندد.  ،بایدمان شکل گرفته و تداوم میکه در ذهن

 اشاره دارد.  هااست که ریوت بدان

ؤلف( اهمیتی منیت شود که زندگی شخصی و اجتماعی هنرمند و موقعیت جغرافیایی و تاریخی او و نیز نیت او از خلق اثر هنری )گفته می     

که برای درک و نقد اثر هنری بیشتر به خود اثر باید توجه کرد و نه به  در درک معانی اثر ندارد. این گفته به این حقیقت اشاره و تاکید دارد

ی ساختاری و معنایی آن است؛ اما های آغاز درک اثر هنری خود آن اثر و مشخصات و ویژگیمسایل بیرون از آن. این درست است که نقطه

بهتر و  آن را ،تر شویماریخی هنرمند به هنگام خلق اثرش آگاهاز این هر چه از زندگی شخصی و اجتماعی و موقعیت جغرافیایی و ت ،آیا بعد
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توان تأثیر دهند. به عنوان یک نمونه آیا میی پاسخ مثبت به این پرسش میباد یی بسیار از آثار هنری وهاروشن تر درک نخواهیم کرد؟ نمونه

مادر در /تأثیر روابط هدایت با مادرش را بر تصویری که از زنا یاثر صادق هدایت و  «بوف کور»مان ری نگارش ش سوررئالیسم در زمانهبنج

ی مخاطبان و منتقدان از اثر متفاوت و هاکه این درست که در بسیاری از موارد دریافتین نادیده گرفت؟ و دیگر ا ،شودمان ارایه میراین 

تان زنیم: چندی پیش داسی و هشیاری قرار دارد؟ مثالی میاما آیا تمامی نیت مولف از خلق اثرش در آگاه ،حتی به دور از نیت مؤلف آن است

 :داستان را او فی البداهه گفته بود و بزرگترش بدون تغییری نوشته بود. داستان چنین بود ساله را خواندم. 6کوتاه و زیبایی از دختر بچه ای 

شود که یمپذیرد و معترض پرنده نمی ل تو پرواز کنم.توانم مثگوید که من هم میکند و به او میمیگل میخکی با دوستش پرنده صحبت 

گوید می کنی؟ میخکمیپرسد چرا گریه شده از او میمیرد  واگرید و سنجابی که از کنار میخک می .ایتوانی چون به زمین چسبیدهتو نمی

شان نند و دلتوانند پرواز کمی هابگویی. فقط پرنده گوید که حق با اوست و تو نباید زورمیتوانم پرواز کنم. سنجاب گفت من نمی هرندپچون 

میل دختر  این داستان، !نشاند تا تمام دنیا را ببینییش میهارا بر بالو شود و تمی را برای هم باز کنند؛ اما غصه نخور! روزی پرنده همسر تو

ی هایمیلی که در نقاش .کندمیهمسر را بیان /ه کمک پدرزمین و نیل به استقلال و رشد اجتماعی ب/بچه به رها شدن از وابستگی به مادر

زنبورهای  و هاکودکانی با این سن اغلب به صورت درخت یا گلی که تا حدی نزدیک به خورشید قد بر کشیده و حتی پرندگان یا پروانه

 یابد. اما آیا کودک از این نیتنمود می ،نندکی آن به سوی آسمان پرواز میهاو گلبرگ هانیز در اطراف شاخه -نمادی دیگر از خود-کوچکی 

گاه جمعی آدمیان، زمین نماد مادر، آسمان نماد پدر و درخت و گل نمادی از خود است؟ اداند که در ناخودخود آگاهی کامل دارد؟ آیا او می

ی برندهاهشیار اما ضروری و پیشنهر چند  میالخودی که از ابتدای رشد ریشه در زمین دارد؟ آیا این گونه آثار هنری کودکان خارج از نیات و ا

بینیم یی که میهاو حتی متضاد با آنها تأویل نمود؟ آیا خواب هاتوان این آثار را بدون توجه به این امیال و ضرورتکودکان قرار دارند؟ آیا می

 کودکانه نیستند؟ی هاو خلاقیت هاتر خوابنیستند؟ آیا آثار هنری تکرار متعالی گونههمین زین

 ،کردندرا در خدمت تعهدات ایدئولوژیک قلمداد می ریی که زمانی بر شرایط تولید آثار هنری مسلط بودند و هنهادر جهت مقابله با گرایش     

م ه معنای عداگر درست فهمیده شود، ب «ربرای هن رهن»دارد. این گرایش به  ایدئولوژیک هنر مدرن گرایش به رهایی هنر از قید هر تعهد

تواند وفادار به خوشیتن هنرمند و برای هنر باشد. هنرمند حقیقت و زندگی نیست. چرا که در این صورت هنر نمی ،تعهد هنر به زیبایی

نی عبه معنای تعهد به نیازهای اساسی و انسانی خویشتن ی خود ت به جز به خویشتن خویش به چیز دیگری متعهد باشد. اما اینسباینمی

 ،ل و احساسوحدت عق ،وحدت روح زنانه و روح مردانه، وحدت مادرانگی و پدرانگی ،بیگانگی ستیزی و یگانگی عدالت، ،عشق ،حقیقت ،باییزی

ی های ایدئولوژی که از راهه شدهزاز راه یکه و کانالی نه که یعهدت .ی کلام حرکت به سوی باروری و زندگی استو خلاصه ،حس و شهود

ش رواج یافته که هنرمند فقط پرس ت و جوست. بدین سان این سخنِجسمند هر هنرمند قابل گون و احساسگوناگون خلاقیت اندیشویژه و 

و تن در دادن به رخوت ناشی از انفعال و عدم  ررسالت هن کنیست، سخنی است ناشی از عدم در هاکند و درصدد یافتن پاسخمیرا مطرح 

ست که جانبه و قطعی اسخی ساده و یکپا ،توان یافتمیی راین بدان معنا نیست که پاسخی که در اثر هن پذیرش مسئولیت؛ هر چند که

 کند.طلبد و یا فعال نمیی مخاطبان را به یاری نمیمشارکت و خلاقیت ویژه

 صرفاً یک هنرمند است. هنرمنداین نیر سخن نادرستی است که هنرمند، جامعه شناس، فیلسوف، روانشناس، اخلاق گرا و... نیست و      

درون  ایق جهانحقو  هایش از واقعیتهای اینها هنرمند است و از هنرش برای بیان تمامی دریافتهاینها هست و بیشتر از هم حقیقی، تمامی

ش برای مخاطبان را به تلاتر باشد، بیشتر تر و مبهمجوید. این نیز سخن درستی نیست که اثر هنری هرچه چند سویهسود می ،و بیرونش

گرانه شی آفریننجشود؛ این درست که مخاطب برای ارتباط برقرار کردن با اثر هنری باید ردست یابی به تاویل ویژه خود از اثر رهنمون می

 را متحمل شود، اما این رنج باید به ثمر رسد و لذتی در پی داشته باشد.

المرکز که در روانشناسی یونگ نمادی از تمامیت متحدنقوش دوار )ماند که طرحی ماندالایی میی به فرش ایران ،نتیجه اینکه اثر هنری     

 ؛ی کوچک پر شمار که نهایتاً معطوف به طرح و نقشی مرکزی هستندهاو مجموعه طرح ها، رنگهادارد. طرحی با گره (وجود آدمی هستند

جوید. اثر هنری، حتی آنگاه که همواره آن را باز می اشهستند که انسان در زندگی ایدهمشیادآور بهشت ازلی گ ،و از دیگر سوی، در مجموع

رایادمان ف و حقیقت بهشت ازلی را هایگانگی ،هااز سویی زیبایی ،گذاردزندگی آدمی را به نمایش می ی عارض شده برهاو بیگانگی هاپلیدی

ی ساختاری و معنایی برخوردار است. وحدتی که فرم و محتوا، و عناصر کثرت یافته هامایه نهایی آورد و از سوی دیگر خود از وحدتمی

دهد. ی اثر را در پیوندی ناگسستنی با هم قرار میهاو درونمایه های اصلی و فرعی یا دستمایههامایه ،هاو معانی واژه هاواژه ،ر و معناختاسا
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ه گفته آنگونه ک ،مرکز و قلبی با طرحی با ساختاری ماندالایی همچون فرش-گیرد می بدین سان اثر هنری در مرکز و قلب کهکشانی قرار

اوت اما ی ویژه و متفهازندگی فردی و اجتماعی و مشخصات تاریخی و اقلیمی این زندگی برداشت ،ی مؤلفکه نیت آگاهانه و ناآگاهانه -شد

و مخاطبانش و خلاصه هر آنچه که به  رمندناخودآگاه جمعی و فردی هن ،ی اثری ساختاری و معنایهاهمسویه و هماهنگ با هم و با قابلیت

ر عین وحدتی که د .دهدگیری و چگونگی آفرینش مدام اثر موثر است را گرداگرد خود در پیوند و وحدتی پویا و فعال قرار مینوعی در شکل

 .گیردیمی مرکزی یعنی خود اثر را نادیده ننیز اهمیت اساسی هستهکند و یک از عناصر وحدت یابنده را نفی نمی حال استقلال نسبی هیچ

ایی کهکشانی دارد و هنر نیز تجسمی است از زیب/فرمی ماندالایی ،از بی نهایت کوچک گرفته تا بی نهایت بزرگ ،و مگر نه اینکه کل جهان

 و حقیقت جهان هستی؟

ی نقد ادبی و هنری مدرن باشد که هر یک به تنهایی هاحاصل اتحاد تمامی نظریهتواند میاما چنین دیدگاهی نسبت به اثر هنری      

یی نو در هنر معاصر به در هم آمیزی هنر سنتی و مدرن هارسد که با ظهور گرایشکنند. چنین به نظر میاز حقیقت را آشکار می ایگوشه

ترین ترین و محققانهی نوین که در اندیشمندانههاج و معرفی این نظریهی ما، ترویین اتحادی فراهم آمده است. اما در جامعهچنی هازمینه

 هایی تک بعدی و یک جانبه از این نظریههاآغاز شده است، به برداشت -«ساختار و تاویل متن»از جمله -ی بابک احمدی هاصورتش با کتاب

گر  عدم خلاقیت و نادیده ،انگاریو نوعی تنبلی، ساده -ارستیی نقد آثار اخیر عباس کیشاخص در زمینه ایبه عنوان نمونه-منجر شده 

ت. روندی نموده اس آثار هنری رواج داده و توجیه کرا در خلق و نقد و در -گفتگونه که تارکوفسکی میآن-ی هنرمندان مسئولیت پیامبرانه

به  -شد چنان که در ابتدا اشاره-نما معنا و راحت و پیچیدهبی ی اشعاریئهشان در اراپرواییکه در عامیانه ترین شکلش به تعدد شاعران و بی

 لی ما انجامیده است.حه در نشریات مژوی

و در عین حال از عشق و لذت و  ،راهی است پر رنج و دشوار ریاید که راه هنمیبیش از پیش در  ،و این در حالی است که جهان مدرن     

نقش و مسئولیتی که به سهم خود برای نجات جهان به نیروی زیبایی و  ا به پذیرش فعال و خلاقِر و مخاطبانش که هنرمند ،امید سرشار

ویه با حرکت ساز و همسناپذیر و زندگیحرکتی پایان ؛انگیزاند؛ و این حرکتی است مدام از نسبی به مطلقمی د دارند برریگانگی و عشق و خ

 .پیامبران


